
بیمه، سوخت و لجستیک؛ سه 
شوک محاصره

حسنوند یکی از مهم‌ترین پیامدهای این 
سناریو را در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل 
دریایـــی می‌دانـــد. بـــه گفتـــه او، بخـــش 
مهمی از کشـــتی‌هایی کـــه از چین، هند 
یـــا پاکســـتان راهـــی اروپـــا می‌شـــوند، در 
بنـــادر منطقـــه مانند فجیـــره و جبل‌علی 
از  ســـپس  و  می‌کننـــد  ســـوخت‌گیری 
طریق باب‌المندب و کانال ســـوئز مســـیر 
خـــود را ادامه می‌دهنـــد. هرگونه اختلال 
در هرمـــز، ایـــن زنجیـــره مرســـوم را بر هم 
می‌زنـــد و کشـــتی‌ها را ناچـــار می‌کنـــد با 
هزینه بیشـــتر، ســـوخت‌گیری متفاوت یا 

مســـیرهای دشـــوارتر حرکت کنند.
 او تأکیـــد می‌کنـــد حتی اگـــر آمریکا اعلام 
کند که فقط کشـــتی‌های مرتبـــط با ایران 
را هـــدف می‌گیرد، صرف افزایش ریســـک 
در منطقه برای جهـــش هزینه بیمه کافی 
اســـت. از نگاه او، شـــرکت‌های کشتیرانی 
در چنیـــن وضعیتی با دو انتخاب دشـــوار 
روبـــه‌رو می‌شـــوند: یـــا باید بیمـــه گران‌تر 
را بپذیرنـــد، یـــا مســـیرهای طولانی‌تـــر و 
پرهزینه‌تـــر را انتخاب کنند؛ هـــر دو گزینه 
نیـــز بـــه معنـــای افزایـــش هزینـــه نهایی 

تجارت جهانی اســـت.
 

فشار اصلی به بازارهای آسیایی
ایـــن کارشـــناس انـــرژی معتقد اســـت که 
فشـــار اصلی چنیـــن ســـناریویی بیش از 
همه متوجـــه بازارهـــای آســـیایی خواهد 
بـــود. بـــه گفتـــه او، هنـــد، پاکســـتان، 
چیـــن و برخی کشـــورهای شـــرق آســـیا از 
مهم‌ترین مصرف‌کننـــدگان انرژی عبوری 

از این مسیر هســـتند و هرگونه اختلال در 
صـــادرات انرژی از منطقـــه، اول بر امنیت 

انـــرژی این کشـــورها اثر می‌گـــذارد.
 حســـنوند می‌گویـــد، حتـــی اگـــر هـــدف 
اعلامی واشـــنگتن، اعمال فشـــار بر ایران 
باشـــد، نتیجه عملـــی آن می‌توانـــد ایجاد 
تنش در بازارهای انرژی آســـیا و بی‌ثبات‌تر 
شـــدن توازن عرضه و تقاضا در این بخش 

از جهان باشد.
 

وقتی زمان علیه آمریکا کار 
می‌کند

ایـــن  از  دیگـــری  بخـــش  در  حســـنوند 
گفت‌وگو، بـــر عنصـــر زمان در ســـناریوی 
محاصـــره تأکید می‌کنـــد. به گفتـــه او، در 
ادبیات جنگـــی، محاصره زمانـــی انتخاب 
می‌شـــود کـــه طـــرف مهاجـــم بخواهد با 
گذشـــت زمان، طرف مقابل را فرســـوده و 
ضعیف کند. اما اگـــر همزمان با محاصره، 
بـــازار جهانـــی با جهـــش قیمـــت نفت و 
کمبـــود عرضه روبه‌رو شـــود، زمـــان لزوماً 
به نفع آغازکننـــده محاصره عمل نخواهد 

. کرد
 او بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش قیمـــت نفت از 
حـــدود ۶۰ دلار به ۱۲۰ دلار در هر بشـــکه در 
جریان این تنش‌هـــا می‌گوید: »وقتی بازار 
جهانـــی همزمان با شـــوک عرضه و رشـــد 
قیمت‌ها روبه‌رو می‌شـــود، تداوم محاصره 
به‌تدریـــج بـــرای آمریـــکا و متحدانش نیز 
پرهزینه‌تـــر خواهد شـــد.« به اعتقـــاد او، 
اگر این وضعیت ادامـــه پیدا کند، نه فقط 
کمبود نفت تشـــدید می‌شـــود، بلکه تورم 
جهانی و فشـــار بـــر مصرف‌کننـــدگان نیز 

افزایـــش می‌یابد. 

محاصره‌ای پرهزینه و پرریسک
حســـنوند با اشـــاره بـــه تجربه‌هـــای قبلی 
آمریـــکا، از جملـــه ونزوئـــا، تأکید می‌کند 
کـــه قیـــاس ایـــن کشـــور با ایـــران ســـاده 
نیســـت. از نـــگاه او، ونزوئـــا در نزدیکـــی 
جغرافیایی آمریکا قرار دارد و اعمال فشـــار 
دریایی علیه آن، از نظر پشتیبانی و استقرار 
نیـــرو، به‌مراتـــب کم‌هزینه‌تـــر از منطقـــه 
خلیـــج فـــارس اســـت. امـــا در فاصله‌ای 
چند هـــزار کیلومتری از ســـواحل آمریکا، 
اجرای یـــک محاصـــره دائمی علیـــه ایران 
نیازمند حضور پرهزینـــه و مداوم نیروهای 
نظامـــی و پشـــتیبانی ۲۴ ســـاعته خواهد 
بود.  او می‌گوید، در چنین شرایطی، خطر 
درگیری مســـتقیم، رصد و حمله متقابل و 
فرســـایش عملیاتی برای آمریکا به‌شـــدت 
افزایـــش می‌یابد. به همیـــن دلیل، از نگاه 
این کارشـــناس، تداوم چنین ســـناریویی 
در بلندمـــدت با تردیدهـــای جدی مواجه 
اســـت.   برآینـــد بحث‌هـــای اقتصـــادی، 
لجســـتیکی و نظامـــی نشـــان می‌دهد که 
ســـناریوی محاصره دریایی ایـــران، اگرچه 
ممکن اســـت در ظاهـــر به‌عنـــوان ابزاری 
برای فشـــار بر تهـــران تعریف شـــود، اما در 
عمل دامنـــه آثار آن بســـیار فراتـــر از ایران 
خواهد رفت. این ســـناریو می‌تواند تجارت 
دریایی منطقـــه، صادرات انرژی به آســـیا، 
هزینه بیمه و حمل‌ونقـــل و در نهایت بازار 
جهانی نفت و کالا را با تکانه‌های ســـنگین 
مواجـــه کند. بـــه همین دلیـــل، محاصره 
دریایـــی در خلیـــج فـــارس نه یـــک اقدام 
محـــدود، بلکـــه قمـــار پرهزینه‌ای اســـت 
که هزینـــه آن میان بازیگـــران منطقه‌ای و 

اقتصاد جهانـــی توزیع خواهد شـــد.
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 پیامدهای سناریوی محاصره دریایی ایران پیامدهای سناریوی محاصره دریایی ایران
برای بازار انرژی و تجارت منطقه چیست؟برای بازار انرژی و تجارت منطقه چیست؟

محاصره دریایـــی در ظاهر می‌تواند ابزاری 
برای اعمال فشـــار بر ایران تلقی شود، اما 
در عمـــل پیامدهـــای آن به‌مراتـــب فراتر 
از بنـــادر و تجـــارت ایـــران خواهـــد رفت. 
بســـیاری از تحلیلگران معتقدند، امنیت 
انـــرژی و تجارت دریایـــی در خلیج فارس 
چنان به هم پیوسته اســـت که نمی‌توان 
یک بازیگر را در این آبراه تحت فشـــار قرار 
داد و همزمـــان انتظار داشـــت رفت‌وآمد 
کشـــتی‌ها، صادرات انرژی و تجارت ســـایر 
کشـــورهای منطقه  و جهـــان بدون هزینه 

و اختلال ادامـــه پیدا کند.
در همیـــن چهارچوب، اعلام ارتش ایالات 
متحـــده مبنـــی بر آغـــاز عملیـــات کنترل 
و محاصـــره ترددهـــای دریایـــی مرتبط با 
بنـــادر ایـــران، بیـــش از آنکه نشـــانه یک 
سناریوی ســـاده و محدود باشـــد، از ورود 
منطقـــه به مرحله‌ای پرهزینه و پرریســـک 
حکایـــت دارد. حتـــی اگر در این ســـناریو 
گفته شود کشـــتی‌هایی که مبدأ یا مقصد 
آنها ایران نیســـت، همچنـــان امکان عبور 
خواهند داشـــت، واقعیت میدانی خلیج 
فارس چیز دیگری اســـت: در این منطقه، 
امنیت دریایی یک شـــبکه به‌ هم‌ پیوسته 
اســـت و اختلال بـــرای یک طـــرف، دیر یا 
زود هزینـــه خود را به دیگـــران نیز تحمیل 

. می‌کند
یـــن  تی‌تر حیا ز  ا یکـــی  هرمـــز  تنگـــه 
شـــریان‌های انرژی جهان است. هرگونه 
ناامنـــی یا اختـــال پایدار در این مســـیر، 

فقـــط بـــازار نفـــت را تحـــت فشـــار قـــرار 
نمی‌دهـــد، بلکه قیمـــت گاز، فرآورده‌های 
پتروشـــیمی، فلزات، کودهای شیمیایی و 
حتی بخشـــی از کالاهای اساسی را نیز بالا 
می‌بـــرد. به همیـــن دلیل، تبعـــات چنین 
رخدادی صرفاً محدود به منطقه نخواهد 
مانـــد و می‌تواند بر اقتصاد جهانی ســـایه 

بیندازد.
از منظـــر برخـــی کارشناســـان، اجـــرای 
یـــک محاصـــره دریایی مؤثر علیـــه ایران 
نیـــز به خـــودی خـــود بـــا موانـــع جدی 
روبـــه‌رو اســـت. یکـــی از ایـــن موانـــع، 
ظرفیـــت ایـــران بـــرای مدیریـــت عرضه 
در کوتاه‌مدت و اســـتفاده از مســـیرهای 
جایگزیـــن فـــروش و تجارت اســـت. در 
کنـــار آن، تجربه ســـال‌های اخیر نشـــان 
داده اســـت کـــه تهـــران در مواجهـــه بـــا 
محدودیت‌هـــا، توانایـــی فعال‌ســـازی 
شـــبکه‌های غیرمســـتقیم صادراتـــی و 
تنظیم مســـیرهای تجاری خـــود را دارد.
 رویتـــرز نیز در گزارش‌هایـــی به این نکته 
اشاره کرده است که هر سطحی از تشدید 
ناامنـــی در خلیـــج فـــارس، چشـــم‌انداز 
امنیت انـــرژی جهـــان را مبهم‌تر می‌کند 
و بر زنجیـــره تأمین کالاهایـــی که به نفت 
و حمل‌ونقل وابســـته‌اند، اثـــر می‌گذارد. 
آژانـــس بین‌المللـــی انـــرژی هـــم پیش‌تر 
هشـــدار داده بـــود کـــه تـــداوم تنـــش در 
ایـــن منطقـــه می‌توانـــد رشـــد عرضـــه و 
تقاضای نفـــت را در جهـــان کاهش دهد. 
به بیـــان دیگـــر، بی‌ثباتـــی در هرمز فقط 
تولیدکننـــدگان را تحت فشـــار نمی‌گذارد 
بلکه مصرف‌کنندگان در سراســـر دنیا نیز 

هزینـــه آن را خواهنـــد پرداخت.

روزنامـــه  ایـــران  برای بررســـی ابعـــاد این 
ســـناریو با مهدی حســـنوند، کارشـــناس 

انـــرژی، گفت‌وگـــو کرده اســـت.
 

هرمز فقط مسیر ایران نیست
حسنوند معتقد اســـت، محاصره دریایی 
در تنگـــه هرمز، برخلاف ظاهـــر آن، فقط 
تجـــارت ایـــران را نشـــانه نمی‌گیـــرد. بـــه 
گفته او، کشـــورهای حاشیه خلیج فارس 
در مجموع بیش از دو تریلیون دلار تولید 
ناخالـــص داخلـــی دارند و بخـــش عمده 
این ظرفیـــت اقتصـــادی در کشـــورهایی 
مانند عربســـتان ســـعودی، امارات، قطر، 
عـــراق، کویت و بحرین متمرکز اســـت. از 
ایـــن رو هرگونه اختـــال در این آبـــراه، در 
عمل اقتصاد و تجارت همه این کشـــورها 

را تحـــت تأثیر قـــرار می‌دهد.
او با اشـــاره به حجم بـــالای تجارت دریایی 
در منطقـــه می‌گویـــد: »امـــارات متحـــده 
عربی به‌تنهایی در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۵۰ 
میلیارد دلار تجارت دریایی داشـــته است. 
بنابراین هـــر نوع محاصـــره یـــا ناامنی در 
هرمز، نه فقـــط تردد کشـــتی‌های ایرانی، 
بلکـــه بخـــش بزرگـــی از تجـــارت دریایی 

منطقه را بـــا اختلال مواجـــه می‌کند.«
بـــه گفتـــه ایـــن کارشـــناس، در حالی که 
تجـــارت خارجی ایران در ســـال گذشـــته 
حـــدود ۱۲۰ میلیـــارد دلار بـــرآورد شـــده، 
حجم وابســـتگی بســـیاری از همسایگان 
جنوبی خلیـــج فارس به تجـــارت دریایی 
بســـیار بیشتر اســـت. به همین دلیل، در 
صـــورت بی‌ثباتـــی در تنگه هرمـــز، میزان 
آســـیب‌پذیری برخی از این کشورها حتی 

می‌توانـــد از ایران هم بیشـــتر باشـــد. 

گزارش
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 ضرورت بهره‌گیری از بخش خصوصی
در بازسازی پس از جنگ 

در اولین نشســـت رؤسای کمیســـیون‌های تخصصی اتاق 
ایـــران در ســـال ۱۴۰۵، موضوع بازســـازی اقتصادی کشـــور 
در شـــرایط پـــس از جنـــگ به‌عنـــوان محـــور اصلـــی مورد 
بررســـی قرار گرفت. در این نشســـت، مســـئولان و رؤسای 
کمیســـیون‌ها بـــا تأکیـــد بـــر ضـــرورت تغییـــر رویکردهای 
اقتصـــادی، بـــر اســـتفاده از تمامـــی ظرفیت‌های کشـــور و 
طراحـــی الگوهـــای جدیـــد بـــرای تـــداوم تولیـــد و تجارت 

تأکیـــد کردند.
در ابتدای نشســـت، صمد حســـن‌زاده، رئیس اتاق ایران، 
با اشـــاره بـــه اهمیـــت نقـــش کمیســـیون‌های تخصصی، 
بر ضـــرورت تـــداوم تولیـــد در شـــرایط بحرانـــی تأکید کرد 
و عملکـــرد کشـــور در حفـــظ تأمین معیشـــت مـــردم طی 
دوران جنـــگ را مثبـــت ارزیابـــی نمـــود. او همچنیـــن بـــه 
پیگیـــری مســـائل زیرســـاختی از جملـــه اینترنـــت، نظام 
بانکی، گمـــرک و حمل‌ونقل اشـــاره کرد و پیشـــنهادهایی 
دربـــاره نحـــوه دریافت عـــوارض از تردد کشـــتی‌ها در تنگه 

ح ســـاخت. هرمز مطر
در ادامـــه، پیـــام باقری، نایب‌رئیـــس اتاق ایـــران، با تأکید 
بـــر تأثیر عمیق جنگ بر اقتصاد کشـــور، بر لـــزوم بازتعریف 
نقش بخـــش خصوصی در دوره پســـاجنگ تأکید کرد. وی 
خواســـتار انســـجام ملی، اســـتفاده از تمامـــی ظرفیت‌ها 
و تقویـــت حضـــور بخـــش خصوصـــی در فرآیند بازســـازی 
اقتصادی شـــد و این مقطـــع را فرصتی بـــرای ارتقای نقش 

فعالان اقتصادی دانســـت.
کیـــوان کاشـــفی، عضـــو هیأت رئیســـه اتـــاق ایـــران، نیز با 
تأکیـــد بر ضرورت پرهیـــز از تصمیم‌گیری‌های احساســـی، 
بـــر اهمیـــت نـــگاه واقع‌بینانـــه و برنامه‌ریـــزی مبتنـــی بر 
ســـناریوهای مختلـــف تأکید کرد. بـــه گفتـــه او، مدیریت 
شـــرایط پیچیده اقتصادی نیازمند تحلیل دقیق و حرکت 

گام‌به‌گام اســـت.
در بخـــش دیگری از نشســـت، عیســـی منصـــوری، رئیس 
مرکز پژوهش‌هـــای اتاق ایـــران، به اقدامات ایـــن مرکز در 
دوران جنگ اشـــاره کرد و از تشکیل ســـتاد ویژه اقتصادی، 
تدوین گزارش‌های تحلیلی و طراحی بســـته‌های حمایتی 
خبـــر داد. وی همچنین بـــر ضرورت جمـــع‌آوری داده‌های 
دقیـــق دربـــاره آســـیب‌های اقتصـــادی و ارائـــه راهکارهای 

عملیاتـــی برای بازســـازی تأکید کرد.
در ادامـــه، رؤســـای کمیســـیون‌های تخصصـــی بـــه بیـــان 
دیدگاه‌هـــای خـــود پرداختند. فـــرج‌الله معمـــاری، رئیس 
کمیســـیون اقتصاد کلان، بـــر ضرورت تدویـــن برنامه ملی 
بازســـازی صنایـــع، طراحی نظـــام تأمین مالـــی و توجه به 
دیپلماســـی اقتصـــادی تأکیـــد کـــرد. ســـجاد غرقـــی نیز با 
اشـــاره به آســـیب‌های واردشـــده به برخی صنایع، بر اتخاذ 
تصمیمـــات منطقـــی و اســـتفاده از ظرفیـــت واردات برای 

جبران کمبودهـــا کرد.

خبر

محاصره احتمالی ایران، فقط تهران را هدف نمی‌گیرد؛ این سناریو می‌تواند همزمان تجارت دریایی منطقه، بازار انرژی آسیا، 
هزینه بیمه و حمل‌ونقل و قیمت جهانی نفت را دچار شوک کند. به این اعداد نگاه کنید.

    ۲ تریلیون دلار 

 تولید ناخالص تجمیعی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس؛  فقط حدود ۲۰ 

درصد این رقم سهم ایران است.

    ۱۷۴ میلیون بشکه

ذخایر شناور نفت ایران؛ معادل 
حدود ۸۰ روز صادرات بدون 

بارگیری جدید.

۹۵۰ میلیارد دلار

حجم تجارت دریایی امارات در سال 
۲۰۲۵؛ اختلال در هرمز این مسیر را هم 

تحت فشار می‌گذارد.

۶۰ تا ۱۲۰ دلار

جهش قیمت نفت در جریان 
تشدید تنش‌ها.

۱۲۰ میلیارد دلار

برآورد حجم تجارت خارجی ایران در 
سال گذشته.

۶۰۰۰ کیلومتر

فاصله تقریبی منطقه از سواحل 
آمریکا؛ عاملی که هزینه اجرای 

محاصره را بالا می‌برد.


